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   چكيده
حكايت عشق و سرسـپاري پيـري راهـدان بـه دختـري از      ، »شيخ صنعان«داستان  

رمـان  ، هـاي بازتـاب ايـن حكايـت    يكي از عرصه. آييني ديگر و كافر شدن پير است
گـاه بـه شـكل    ، هـاي فارسـي  اين داستان در شمار قابل تأملي از رمان. فارسي است

نشـان  ، هدف پـژوهش حاضـر  . است ب يافتهبازآفريني و گاه به شكل بازنويسي بازتا
هاي حكايت عرفاني شـيخ صـنعان   ها و بازآفرينيدادن و مقايسه و تحليل بازنويسي

طـوبي  «، »سووشـون « ،»يكليا و تنهايي او«هاي با تكيه بر رمان ،حوزة رمان فارسي در

 كـه  شـده مشـخص گرديـد   هاي انجـام با بررسي. است »رود راوي«و  »و معناي شب

صـنعان مشـهود    ي در برابر عشق در هر چهار رمان ماننـد داسـتان شـيخ   رختياا بي
هاي داستان بعد از دلسپاري به معشوق متفاوت العمل شخصيتاست؛ اما نوع عكس

 همچنين تعالي شخصـيت پيـر از طريـق عشـق در هـر چهـار روايـت اتفـاق        . است
هـايي مشـاهده    نيـز تفـاوت   بعد از حادثة عشـق ) زن( در سرنوشت معشوق .افتد مي
نيـز بـه رسـتگاري     زن، در سـه داسـتان ديگـر   ، »يكليا و تنهـايي او «به جز . شود مي
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هـا   براي دچار ساختن هر يك از شخصـيت -  الهي همچنين در كنار انگيزة .رسد مي
تـوان بـراي گـرايش     هاي بيروني و درونـي ديگـري نيـز مـي     انگيزه - به حادثة عشق

رود «و  »يكليا و تنهـايي او «هاي  در رمان. ردهاي زن به اين جريان مطرح ك شخصيت

در ، اسـت   زن عنصري شيطاني است كه عمداً بر سـر راه زاهـد قـرار گرفتـه     ،»راوي

  .است  معشوق خود با ميل خود پا در راه عشق گذاشته ،حالي كه در دو رمان ديگر
  

 بطوبي و معناي ش، سووشون، يكليا و تنهايي او، شيخ صنعان: هاي كليدي واژه
  .رود راوي و
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  مقدمه 

نه تنها يكي از زيباترين حكايـات ادبـي فارسـي     ،مضمون داستان شيخ صنعان يا سمعان
اي از حكايات جـذاب  و تركي و حتي در ادب اروپايي نيز نمونه بلكه در ادب كردي ،است
 »الطيـر منطـق «ترين حكايـات  در ادب فارسي هرچند اين حكايت يكي از طولاني. )1(است

فروزانفـر و   كـوب از گونـه كـه عبدالحسـين زريـن    آن ،منسوب به عطار نيشـابوري  است و
 شـده محمـد غزالـي گرفتـه     »الملـوك تحفه«اصل حكايت از ، كندمجتبي مينوي نقل مي

آن است كه ريشـة ايـن حكايـت را     كوب برخود زرين البته. )257: 1350، كـوب زرين( است
ساحل دريا عبـادت   مردي سيصد سال در ،بايد در حديثي نبوي جست كه در آن حديث

شود و خداوند در نهايت بـه او توفيـق توبـه    كند و به سبب عشق زني به خدا كافر ميمي
  . )259: همان( دهدمي

تـوان بـه عنـوان منبـع ايـن      را مـي  )487: 1303، رازي( همچنين داستان بلعم بـاعورا  
سـوز پيـري   عني عشق خانمـان ي، با وجود اشتراك مضمون اين حكايات. حكايت ياد كرد

  .پايان آنها اندكي متفاوت است، راهدان بر دختري ترسا
در حكايـت  . ميـرد مـي ، شـود دختر ترسا بعد از آنكه مسـلمان مـي  ، در حكايت عطار 

 ،دهـد و در حـديث نبـوي   آورد و به زندگي در كنار شيخ ادامه ميدختر اسلام مي ،غزالي
گيـرد و دوبـاره بـه وادي مسـلماني     را راهش قرار مياين تنها پير است كه چراغ توفيق ف

  .)8-1: 1378، ستاري( ماندگذارد؛ اما دختر بر كيش و مسلك خود ميقدم مي
انجامـد و سـرانجام   قصة عشق زاهدي كه كارش به كفر مـي « كه ستاري معتقد است 

مزي يافتـه به مرور معنايي ر، است گرچه پايي در واقعيت هم داشته ،يابدتوفيق توبه مي
اي يا مثالي وسوسة مرد خدا براي آزمودن قـدرت  است و بنابراين بيشتر از مقولة اسطوره

هـاي چنـدي از ادب اروپـايي چـون     وي پس از ذكر نمونه. )6: همان( »و قوت ايمان اوست

، از گوسـتاو فلـوبر   »اسـمار «و داستان  »وسوسة آنتوان قديس«، اثر آناتول فرانس »طائيس«

گانـة  هـاي سـه  گوته و همچنـين آزمـايش   »فاوست«از لرد بايرون و تراژدي  »لقابي«درام 

قصد شـيطان در   ،خيزهاي عبرتمضمون اصلي همة اين داستان«معتقد است كه ، عيسي

انجام شود و سـر گمراه كردن انسان پارساست و قصة عابدي كه به خاطر يك زن كافر مي
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   .)7: 1378ستاري، ( »است از آن روايتي ،آيدميبه لطف حق به همان راه باز

بـه  كه  درت اثرگذاري اين حكايت موجب شدهپذيري و قو نيز ظرفيت تأويل زيبايي 
، هاي حضـور ايـن داسـتان   يكي از عرصه. هاي مختلف در فرهنگ مردم رسوخ كندشكل

و بـا   ايتحليلـي و مقايسـه  ، هـاي توصـيفي  با تلفيقي از روش در اين پژوهش. رمان است
  .شدبازتاب اين حكايت بررسي ، هاعة رمانمطال

، اسـت  آمـده  يادشـده هـاي  بر اساس اشاراتي كه به داستان شـيخ صـنعان در رمـان   
جايگـاهي   ،اين مضـمون در كنـار ديگـر مضـامين ادبيـات عرفـاني      كه شود مشخص مي

حـاكي از ارتبـاط و    ،اين سـطح از بازتـاب  . مشخص و مسجل در ادبيات داستاني ما دارد
 ،تـر اسـلامي و در وجـه گسـترده    -اين نويسندگان از ميراث ادبِ عرفـاني ايرانـي   آگاهي

اي كـه بسـياري از خـود نويسـندگاني كـه در ايـن       نكتـه . ادبيات كلاسيك فارسي اسـت 
   .اندبه آن اذعان كرده، شدآثارشان بررسي  ،پژوهش

آثـار  از تأثيرگذاري ادبيـات كلاسـيك فارسـي بـر      ،مدرسي در كنار محيط خانوادگي
در وصـف رمـان    سـيمين دانشـور   .)91: 1384، دهباشي و كريمي( است خويش اذعان كرده

هاي عرفاني در رمان مذكور اشـاره  مايهبه شهودي بودن خويش و انعكاس بن »سووشون«

  . )136: 1377، حقوقي( كندمي
اي و گيـري از عناصـر اسـطوره   اي است كه بـه بهـره  پور نيز نويسندهشهرنوش پارسي

ابوتراب خسروي نيز با اشاره به كتـاب  . )692: 1372، ميلاني( عرفاني در آثارش شهرت دارد
 تـأثير داشـته   ادبيات عرفاني ما حتي بر ادبيـات غـرب هـم    كه الاولياء معتقد استتذكره

  .)93: 1380، عليخاني( است 
 

  پژوهش پيشينه

رة اول نظـران دو صـاحب از بسياري از . كتاب و مقاله بسيار است ،دربارة شيخ صنعان 
كوب گرفتـه تـا نويسـندگان و دانشـجويان و اهـالي قلـم در       معاصر مانند مينوي و زرين

امـا در حيطـة   . انـد هر يك اين داستان را از وجوه مختلـف بررسـي كـرده    ،روزگار حاضر
ها به عنـوان  ات مختصري انجام گرفته كه ذكر آناشار ،بازتاب اين داستان در رمان فارسي

بازتـاب  « عنـوان  بـا اي در مقاله) 1383( قهرمان شيري. اين پژوهش الزامي است پيشينة
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به شباهت سرنوشـت ميكـاه شـاه و شـيخ      »عصر عتيق و نثر توراتي در آثار تقي مدرسي

  . كند به صورت گذرا اشاره مي »يكليا و تنهايي او«در رمان  صنعان

لاسيك فارسي در رمـان  أثير ادبيات كت« در كتاب) 1396( همچنين معصومه صادقي

بـا  . اسـت   اي كوتاه داشـته اشاره »سووشون«به وجود اين حكايت در رمان  »معاصر فارسي

 ،پژوهشي كه به بازتاب اين حكايت و بروز و ظهور آن در رمان فارسي بپـردازد ، اين همه
نويسندگان ايـن مقالـه را بـر آن داشـت تـا بـه بررسـي نمودهـاي          ،همين امر. پيدا نشد

  . نويسان معاصر بپردازندازآفريني اين حكايت در ميان رمانو ب) بازگرداني( يسيبازنو
  سيربحث و بر

بازتـاب حكايـات    ،هاي اثرپذيري نويسندگان معاصر از متون كلاسـيك يكي از نشانه 
اي از داسـتان  شـمه  تـا  از بحث اصلي لازم ديده شـد  پيش .است عرفاني در آثار داستاني

حكايت عاشـق  ، داستان شيخ صنعان و دختر ترسا. ر گرددكوري ذصنعان براي يادآ شيخ
چيـز بـا   همـه  .بر دختري مسـيحي اسـت  ، شدنِ پيري مسلمان و زاهد و صاحب كرامات

بيند كه از مكه به روم رفته و در آنجـا  او چند شب خواب مي. شودشروع مي خواب شيخ
گيـرد بـه   تصميم مي، اليپس از تكرار اين خواب در چند شب متو. كندبر بتي سجده مي
 .كنندو چهارصد نفر از مريدانش نيز او را در اين سفر همراهي مي. ديار روم سفر كند

 افتـد و عاشـق او  و بسـيار زيبـا مـي    نظر شيخ بـر دختـري ترسـا   ، روزي در ديار روم
شود تا آنجا كه پند و نصيحت مي معشوقبازد و مقيم كوي دل و دين مي ،شيخ. شود مي

، ها تحقيـر او از آگاهي از عشق شيخ و مدت پسدختر ترسا  .كندم در او اثر نميياران ه
، نوشـيدن خمـر  ، سجده بـر بـت  : كندسرانجام چهار شرط براي وصال با شيخ تعيين مي

 .ترك مسلماني و سوزاندن قرآن

كنـد؛ امـا در اثـر مسـتي     پذيرد و سه شرط ديگر را رد مـي نوشيدن خمر را مي، شيخ
 بـه دليـل مفلسـي و    هنگـامي كـه  و . آوردجا ميسه شرط ديگر را نيز به، نوشيدن شراب

بـه پيشـنهاد دختـر بـه مـدت يكسـال       ، توان پرداخت كـابين دختـر را نـدارد    ،چيزي بي
 .پذيردخوكباني او را مي

كنند و به سرانجام شيخ خود را رها مي، مريدان شيخ كه تحمل اين رسوايي را ندارند
. كننـد چه پيش آمده را براي يكي از مريدان خـاص او تعريـف مـي   و آن گردندحجاز برمي
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كنـد كـه شـيخ خـود را در چنـان وضـعيتي رهـا        ها را سرزنش مـي مريد در حالي كه آن
چهـل   ،با ديگر مريدان معتكف شـده  در آنجا. شودبه همراه ايشان راهي روم مي، اند كرده

، سرانجام در شب چهلـم . جات دهدشيخ آنها را نتا خواهند شب با دعا و تضرع از خدا مي
بيند كه به او بشـارت رهـايي شـيخ را    را به خواب مي )ص(پيامبر اسلام، مريد باوفاي شيخ

بينند شيخ توبه كرده و مي، روندوقتي به ديدار شيخ خود مي، از اين خواب پس .دهدمي
 .است از نو مسلمان شده

 ،از سـوي ديگـر دختـر ترسـا    امـا  ، شـوند شيخ به همراه مريـدانش عـازم حجـاز مـي    
با اين . به خداي شيخ ايمان بياوردكه دهند او ندا مي بيند كه بههنگام در خواب مي شب

وار در پـي شـيخ روان   ديوانـه ، شود و دلداده و سرگشـته احوال دختر دگرگون مي ،خواب
شود و چون تاب و توان عظمت عشـق الهـي را   دختر به دست شيخ مسلمان مي. شودمي
  .نهدجان بر سر ايمان خود مي، در دامان شيخ، ردندا

، »يكليا و تنهـايي او «هاي  هاي بازآفريني حكايت شيخ صنعان يعني در رمان در نمونه 

نويسنده با خلـق شخصـيت شـيخ صـنعان در هيئـت پادشـاه        ،»رود راوي«و  »سووشون«

يت زن در لبـاس  در كنار خلق شخص ـ، دار شهر و شيخ الاهوازي فِقيهحاجي مردم، مؤمن
ذهن خواننده را به حكايـت شـيخ   ، دهشاي افسونگر كه راهزن دين و ايمان ايشان  ساحره

طي رونـد رسـتگاري شخصـيت     ،ها نكتة مشترك در تمامي اين نمونه. كشاند صنعان مي
مراحل سرسپاري پيـر   ،ها با اندكي تفاوت در تمامي نمونه. اول يعني جايگزين شيخ است

  .شود د او طي ميتا رستگاري مجد
هـاي   حكايـت ، هـاي مـورد اشـاره   با توجه به اينكه از لحاظ ساختاري در همة داستان

و به عنوان روايتـي فرعـي در دل    روايت اصلي داستان نيست، آفريني شدهبازنويسي و باز
روند ايـن   يادشده،هاي  در رمانتا نويسندگان برآنند  ،است روايت اصلي رمان قرار گرفته

   .بررسي كننداز لحاظ ميزان دوري و نزديكي به اصل داستان شيخ صنعان ا حكايت ر
  
  »يكليا و تنهايي او«رمان 

ي در ميـان نويسـندگان   توان گرايش بـه مضـامين عرفـان    مي ،طور كه گفته شدانهم
شـدي از  حدودي متأثر از اوضاع و احوال اجتماعي روزگـار و يـافتن راه بـرون   معاصر را تا
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نوعي ملجأ و پناه براي آرامـش دنيـاي درون    دانست؛ن سياسي و اجتماعي اوضاع نابساما
   .در برابر آشفتگي دنياي بيرون

ايـن  ، با توجه بـه تـأثير كودتـا بـر نويسـندگان معاصـر      ، »يكليا و تنهايي او«در رمان  

اي برانگيز فلسفي و اسـطوره گرايش را همراه با نوعي تلخي و با مطرح كردن مسائل بحث
در كشيده شدن به سوي گناه ) ميكاه شاه( اختياري انسانبي. بينيمي عرفاني ميحدو تا

   .در اين رمان كاملاً مشهود است... دفاع از ابليس و، و ميل و هوس دروني
بـه شـيوة داسـتان در داسـتان      نوشتة تقـي مدرسـي  ) 1334( »يكليا و تنهايي او«رمان 

  . ها در دنياي درون و بيرونارزش ها و ضدو روايتي است از جدال ارزش است روايت شده
، پادشاه يهود اسـت بـه چوپـان پـدرش     ،دختر امصيا ،گوياي عشقِ يكليا ،داستان اول

يـا از جامعـه و   لرسوايي و طـرد يك ، فاش شدن اين عشق و به دار آويختن كوشي چوپان
، ان ميكاهداست، كندداستاني كه شيطان نقل مي، داستان دوم .محكوم شدن او به تنهايي

زنـي كـه   . و عشق او به زني به نام تامـار اسـت   د به فرامين يهودنبپادشاهي متدين و پاي
شود و نفرين ابـدي بـا اوسـت و بايـد از     نمودي از شيطان شناخته مي ،توسط ياكين نبي
هاي پسـرعمويش و  كند؛ ولي باز با وسوسهبار او را بيرون ميپادشاه يك. شهر بيرون شود

كنـد و زن را بـه خلـوت    ميهاي شهر را به روي تامـار بـاز  دروازه، خود به زنميل باطني 
شـوند تـا بـا    مردم اورشليم جمع مي. نوشدشراب مي ،و از دستان زن دهدخويش راه مي

گيـر بـه نماينـدگي از آنـان شـروع بـه       پادشاه خود سخن بگويند و بالاخره شائول ماهي
  . كندصحبت مي

بـه فرزنـدان اسـرائيل چـه     كه پرسد سخنانش از پادشاه ميوقتي شائول بعد از اداي 
گويـد مـا هـم تـا     شائول مي .گويد تا غروب جواب خواهم داددهي؟ پادشاه ميجواب مي

مصلحت عمومي را بر ميل بـاطني خـود    ،بار پادشاهاين. ر براي يهوه دعا خواهيم كردعص
در پايـان غـروب و بـا سـر      كنـد و دهد و او را براي هميشه از شهر بيرون مـي ترجيح مي

بـالا  ، بودند اي كه اسرائيل براي او مهيا كردهتامار به آرامي از گردونه، آمدن انتظار مردم
   :كندكند و با خود زمزمه ميرود و پادشاه با قلبي اندوهگين از دور او را تماشا ميمي

مـردان بـزرگ را بنـدة     ،آمدنداميال كوچك وقتي به صورت هوس در«

  . )145: 1334مدرسي، ( »كننديخود م
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  : گفتكند و روح يهوه آهسته به او مييهوه راز و نياز مي ،بعد با خداي خود
عشقت به پسر انسان  ،كندمشقت انسان را بزرگ مي ،بندة من ،ميكاه«

روح مـن  . شود مانند طفلي به آسمان راه يافـت دهد كه چگونه ميمي ياد
 ،پادشاه با دردي كه آرامش نيافته بود و... بر زخمت مرهم خواهد گذاشت

در نتيجه ميكاه نيـز بـه    .)148-147: 1334مدرسي، ( »كردخود را تسليم مي

  .گرددتنهايي محكوم مي
خواري ميكـاه و  تامار در شراب باختگي و عشق آتشين ميكاه به تامار و اصراري كهدل

موجب شـباهت   ،به دامن ديناش دارد و بازگشت پادشاه تسليم كردن او به اميال دروني
بنـدي و سرنوشـتي   با توجه به نوع پايان است و  اين داستان با داستان شيخ صنعان شده

ارد؛ با داستان مدرسي بيشتر از همه با حديث نبوي قرابت د، خوردكه براي تامار رقم مي
 ـ ،شـود تلخ و نامطلوب توصيف مـي ، در اين داستان شدهاين تفاوت كه نتيجة حاصل ي ول

  .خواستني و مثبت است، نتيجة نهايي، در حكايت شيخ صنعان
شيطان است و بـدون شـك او كـه مطـرود درگـاه الهـي اسـت و        ، راويِ داستانِ ميكاه 

هرچنـد در   ؛داردگـاه در جهـت خيـر انسـان قـدمي برنمـي      هيچ، خوردة انساندشمن قسم
  .كند مي دوست انسان معرفي خود را ،اش استفاده كردهاو از ترفند هميشگي، داستان يكليا

چيز تقصـير  كند كه همهشيطان در همان ابتداي داستان اول نيز به يكليا گوشزد مي
ايـن اميـال را در وجـود     ،خود. حتي ميل و هوس و نياز انسان هم دست اوست. خداست

او را  ،اش بخواهـد در جهـت همـان اميـال پـيش بـرود      اش قرار داده و هرگـاه بنـده  بنده
كـار خداونـد   ، داستان سرسپاري ميكاه به تامـار  ،از ديدگاه شيطان پس. كندميمجازات 

وقتـي  . اختيـاري خـويش در ايـن جريـان معتقـد اسـت      بي البته خود ميكاه نيز به. است
كنـد كـه در ايـن    پـردازد و بـه او گوشـزد مـي    به نصيحت پادشاه مي، راهب دربار، امنون
ولـي اورشـليم فقـط يكـي      ،او آرامش ببخشند زنان بسياري هستند كه بتوانند به ،جهان

پادشـاه در جـواب او   ، است و او بايد از هوس كوچك خود به خاطر اورشليم بزرگ بگذرد
   :دهداختياري خويش را در اين حادثه نشان ميبي

: همـان ( »اماختيار بودهمن هم مثل شما بي ،امدر اين مردابي كه افتاده«

119(.   
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پژوهان بر اين باورند كـه فريفتـه شـدن شـيخ بـر      نيز عرفان در داستان شيخ صنعان 
پيري : چند جمله بيش نيست... ماية اصلي اين داستانبن«. كار خداوند است ،دختر ترسا

دل بـه  ، نام در ميـان خلـق  دار و صاحب كمال و سخت متعبد و خوشبسيار زاهد و دين
ت خلق و حتي مريدان جانباز خود پروا از ملامبندد و در راه عشق او بيدختري ترسا مي

او را بـه ايـن    ،رود تا سرانجام حق كه خـود السافلين دركات كفر و ضلالت فروميتا اسفل
   .)44: 1376، پورنامداريان( »آورددهد و به راهش مينجاتش مي ،است ورطة بلا مبتلا كرده

در  قصـد خداونـد  : روايـت هـر دو داسـتان يـك چيـز اسـت      كـه  توان گفت پس مي 
قضـيه انگيـزة    ،ايهـاي دوگانـه  اما راويان با برداشت .سرسپاري ميكاه و شيخ به غير حق

گـذارد  و جبري را به نمايش مـي  عارف است و مرد راه حق ،عطار. كنندالهي را تعبير مي
اما شيطانِ داستان مدرسي مطـرود اسـت و بـه دشـمني      .كه به صبغة عشق رنگين است

بـر   ،دهـد جبـري كـه نمـايش مـي     شـك كند و بيمان اشاره مييهوه با خود در ابتداي ر
بار ديگر به چرايـي ايـن   حال اگر يك .اين ظاهر قضيه است. ناعدالتي خداوند بنا گرديده

اول آنكه هم شيطان و هم عطار برآننـد كـه   . نكته خواهيم رسيد به دو ،تقدير دقت كنيم
از عشـق   كـه  گويده يكليا ميشيطان ب ،در داستان مدرسي. مقدر ماست سرنوشت ،عشق
شـده توسـط   اي از پيش تعيـين تقدير انسان است و يكليا با نقشه ،اي نيست و عشقچاره

  : است يهوه به اين ورطه افتاده
 ـ ،كشـي  رنجـي كـه تـو مـي     .آور نيسـت گناه تعب ،آه يكليا« خـاطر  ه ب

   .)25: 1334، مدرسي( »محكوميت است

و از اين طريـق بـه    كندميكاه را براي او نقل مي داستان ،و براي درك بهتر اين نكته
  .اختيار است مجبوري بي، انسانكند كه يكليا القا مي

پيوند عشق و غيرت است كـه يكـي از مضـامين    ، نكتة مهم ديگر در اين دو داستان 
اين بـلا ناشـي از غيـرت     ،در بسياري از متون صوفيه .آيدمهم متون صوفيانه به شمار مي

را توفيـق   است و هـر سـالكي  ستودني  يي كه در نظر عارفانبلا. حق است معشوق يعني
اي خـود چهـره   ،ارتباط عشق عرفاني با بلا و صبر توأم با رضا بر بـلا . نيست ي به آنابتلا

  . است القضات دادهحماسي به قهرمانان حماسة عرفاني مانند حلاج و عين
، دريغـا «: كنـد بلاجويي شبلي اشاره مي گويد و بهالقضات به زيبايي از اين بلا ميعين
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كسي را دهند؟ تو از بلا چه خبر داري؟ باش تا جايي رسي كـه بـلاي    تو پنداري كه بلا هر
را از بهـر لطـف   و همه كس ت، بار خدايا: مگر شبليس از اينجا گفت. خداي را به جان بخري

   .)245: 1370، همدانيالقضات عين( »جويمرا از بهر بلا ميو جويند و من تو راحت مي

و بر اين باور است كه هيچ گنـاهي   چون شيخ صنعان از عجب خالي نيست ميكاه نيز
   :داند چون يهوه را حامي و پشتيبان خود مي. كندتهديدش نمي
كنم و  من او را ستايش مي .كند بيني يهوه از من حمايت مي مگر نمي«

هـايي   من با تمام نعمت ...دكن او از من و اسرائيل مانند طفلي پرستاري مي
 »ترسـم  هرگـز يهـوه را فرامـوش نكـردم و از او مـي      ،كه برايم فراهم است

  .)36-35: 1334، مدرسي(
تواند حـاكي از شـباهت ظـاهري ميكـاه شـاه و داسـتان شـيخ        از ديگر نكاتي كه مي 

 جمع شدن مردم براي صحبت كردن با شاه است؛ مردمي كه چون مريدانِ ،باشد صنعان
شـائول مـاهيگير هـم مريـد     . انـد نگران احوال پادشاه و سرنوشـت خـويش   ،صنعان خشي

كـردن   آورد كه با سخنان خويش و دعوت مردم اسرائيل به دعارا فراياد مي راستينِ شيخ
  . كندشاه را از ورطة بلا به ساحل سلامت ياري مي ،براي پادشاه

ئول به نمايندگي از آنان خطاب شا ،آيندهم مي بيرون قصر گرد، وقتي مردم اورشليم
  : گويدبه پادشاه مي
كشيده حاضرند بهتـرين هـداياي خودشـان را    اين مردم زمخت و درد«

هـا  قيافـه . همه حاضرند ...به پاي تو اندازند ،كه فرزندان و زنان آنان باشند
   .)139: همان( »صادق است

 .ئيل گـران تمـام شـود   پادشاه بايد تصميم بگيرد و اين تصميم ممكن است براي اسرا
لاويان بر تابوت عهد خدا بخور گذرانيدند  .قوم مقدس در صحرا به درگاه يهوه ناليد« پس

   .)141: همان( »و همراه دعاي اسرائيل چنگ نواختند

نشيني مريدان بـراي هـدايت شـيخ    دعا خواندن قوم اسرائيل در صحرا نيز يادآور چله
و از  گـردد  باره به پروردگار خويش برمـي دو ،از دربار در نهايت ميكاه با راندن تامار .است

اين نكتـة ديگـري اسـت    . هر چند ظاهراً دل او با تامار است ،يابد اين ورطة بلا نجات مي
  .دهد كه تفاوت داستان شيخ صنعان و ميكاه شاه را نشان مي
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حكايت  به اصل، »يكليا و تنهايي او«ميزان نزديكي حكايت ميكاه شاه و تامار در رمان 

  : شيخ صنعان
  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  سرسپاري دختر به شيخ �پشيماني شيخ و بيداري او  � مريدان

  يكليا و تنهايي او

تلاش عـازار و آمنـون    � دل سپردن ميكاه شاه به تامار � جايگاه والاي ميكاه شاه
دعـا و نيـايش مـردم اورشـليم و      � پشيماني اوليه ميكاه � بيداري ميكاه راهب براي

  رفتن تامار �پشيماني نهايي ميكاه شاه  �سخنان شائول 
  »سووشون«داستان 

در مقايسـه بـا   . است »سووشون«نمونة ديگر بازآفريني حكايت شيخ صنعان در رمانِ  

و ميـزان   و عشـق او بـه سـودابه   آقـا  شرح و بسط حكايت حـاج ، »يكليا و تنهايي او«رمان 

  .كمتر است ،نزديكي آن با سير حوادث و عناصر موجود در اصل حكايت شيخ صنعان
اي عاشـق رقاصـه  ، الشرايط اسـت دار و مجتهدي جامعآقايي مردمكه حاج پدر يوسف

دهـد و رسـواي   دل و ايمان از كـف مـي   ،شود و بر سر اين عشقهندي به نام سودابه مي
  . دگردزمان مي

شود؛ اما تا آخر هم بـا او  معشوقة حاجي مي. آيدسودابه به همراه برادرش از هند مي 
شـود  داستان از آنجا آغـاز مـي  . تر استاينطوري راحتكه  كند و معتقد استازدواج نمي

كنـد و  دهد و رقاصة هندي را بـه مهمـاني دعـوت مـي    كه حاجي يك مهماني ترتيب مي
 ،بـرد و بعـد از خسـتگي   دل حـاجي را مـي   ،عمولي نيسـت سودابه با رقصش كه رقصي م

روي هالشرايط شهر روب ـمجتهد جامع«برد و حاجي نما فرو ميآب پاهاي لختش را در آبِ

همان حالي كه بـر شـيخ صـنعان    . )73: 1349، دانشور( »زنداو نشسته و با بادبزن بادش مي

  : شودعارض مي
  گرفـــتدختـــرِ ترســـا چـــو برقـــع بر

  

   گرفــــتشــــيخ آتــــش دربندبنــــد  
  

  چون نمـود از زيـرِ برقـع روىِ خـويش    
  

  بست صد زناّرش از يك مـوىِ خـويش    
  

  چه شيخ آنجـا نظـر در پـيش كـرد    گر
  

  دكـارِ خـويش كـر    ،روىعشقِ آن بـت   
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ــل از دســت و در پــاى اوفتــاد   شــد بكُ
  

ــاد     ــاى اوفت ــر ج ــود و ب ــش ب ــاىِ آن   ج
  

  هر چه بودش سـر بـه سـر نـابود شـد     
  

ــ   ــش ســودا دل ش چــون دود شــدز آت  
  

  )99: 1373عطار، (    

 داستان حكايت عشق حاجي به سـودابه از زبـان خـواهر يوسـف بـراي زري تعريـف      
 ي و لطيفة نهانيداراي شخصيتي خاص است و برخوردار از آنِ اله ظاهراً سودابه. شود مي

  : كه كس را تاب مقاومت در برابر او نيست
دهنـد كـه اگـر آن    شعايي پس ميها كه از خود عجب زني بود از آن زن«

شـود و آن  جلب مـي  ،چه خودش بخواهد و چه نخواهد ،شعاع به كسي گرفت
تواند خودش را از اين جذبـه خـلاص   وجه نميهيچگرفته بهوقت آن آدم شعاع

  . )74: 1349، دانشور( »به آب و گل است .به قشنگي و زشتي نيست. كند

  .فت است و اهل معرفتصروحاني ،گويي او نيز چون دختر ترسا
ــانى  ــا و روحـ ــرى ترسـ ــفتدختـ   صـ

  

  در ره روح اللَّهــــش صــــد معرفــــت  
  

  بــر ســپهرِ حســن در بــرجِ جمــال    
  

ــى    ــا بـــ ــود امـــ ــابى بـــ   زوال آفتـــ
  

  )98: 1373عطار، (    

   :بهره از اين لطيفة نهاني نيستآقا هم بيحاج ،در كنار سودابه
. آدم را خـواب كنـد   توانسـت مـي ، خواستآقايم مييقين دارم اگر حاج«

توانسـت  دوخت وسط گودي دو تا چشـم آدم و كـي مـي   چشمهايش را مي
مقاومت كند؟ و همچين مردي شد عبد و عبيد سودابه هندي و آنقدر خون 

  . )76: 1349دانشور، ( »خدايا خودت ما را به امتحان نگذار. بي كردبه دل بي

  .گرددمردم و مطرود خلق ميموجب حيرت  ،سپردن به سودابه حاج آقا بعد از دل
  آن دگر گفـتش كـه هـرك آگـاه شـد     

  

  چنـين گمـراه شـد   گويد اين پيـر ايـن    
  

  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و ننـگ     
  

  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و ننـگ       
  

  )103: 1373عطار، (    

به ، گردددر روزگار خويش به نمونة عيني و مجسم شيخ صنعان تبديل مي و در واقع
بـراي پـايين آوردن   ، اسـت  شود چه كسي بودهنفر كه بعداً هم معلوم نميطوري كه يك 
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دهد و ظاهراً بـه  تعداد زيادي پرده قلمكار با نقش شيخ صنعان سفارش مي، وجهة حاجي
دهد كه در خانـة خـود نصـب كننـد و از ايـن      ها را هديه مييكي از آن پرده ،ايهر خانه

  : اي كه زير نقش آن نوشته شده بودهپرد. زندطريق به رسوايي حاجي دامن مي
يـك پيرمـرد انگشـت بـه      .رود شهر فرنـگ شيخ صنعان با مريدش مي«

دهان شيخ صنعان بود كـه عمامـه و عبـا و ردا داشـت عـين حـاج آقـايم و        
اي دختـر قرشـمال هـم در بالاخانـه     .مريدها سر به دنبالش گذاشـته بودنـد  

. ها داشـتند يكي از اين پرده ،فتيراي كه ميآن روزها هر خانه... نشسته بود
  . )76: 1349دانشور، ( »خوب بلدند ،مردم وقتي بخواهند بدجنسي كنند

 بايـد اتفـاق  كـه  دانـد و معتقـد اسـت    آقا خود اين عشق را كاري بزرگ ميالبته حاج
  : پردازدافتاد و بهاي آن را هم مي مي

در ، انـد مسـجد و درسـم را كـه ازم گرفتـه    : گفـت آقايم مـي خود حاج«

آخـر  . كرديم و ديـديم . توانم دخالت كنمنمي، كارهاي ديگر هم استغفراالله
بايد بتوانـد  . تري از زندگي روزمره بكندآدم بايد در اين دنيا يك كار بزرگ

. ورزمپـس عشـق مـي    ،حالا كه كاري نمانـده بكـنم  . چيزي را تغيير بدهد
با زنار كرده اسـت و  خرقه  -است و كند عشق از اين بسيار كرده«: گفت مي

  . )76: همان( »»خوان عشقتختة كعبه است ابجد«: گفتمي .»كند

  آن دگر گفـتش كـه از حـق شـرم دار    
  

  حـــــق تعـــــالى را بحـــــق آزرم دار  
  

  گفت اين آتش چو حق در مـن فكنـد  
  

  مــن بــه خــود نتــوانم از گــردن فكنــد  
  

  )104: 1373عطار، (    

حتي سودابه هـم   .ان او افكنده استدر ج حق، اين آتشي است كه چون شيخ صنعان
 حـاجي را آن  ،واركنـد و بـا بـاوري تناسـخ    اختياري خود در اين عشق اعتراف مـي به بي
   .هاي پيشين خويش گم كرده استداند كه در زندگياي مي نيمه

داند يك مـلاي شـيعه و   گفت كه دست خودش نيست و گفت كه مي«
گنـاه را  داند كـه يـك زن بـي   مي. الشرايط را بدنام كردهيك مجتهد جامع

هـاي  گفت آدم بـا كسـي در زنـدگي    .اما دست خودش نيست ،آواره كرده
آيد تا او را پيـدا  هي به اين دنيا مي .بعد از او جدا شده ،قبلي دمخور بوده
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مگر  ،وقتي پيدايش كرد و شناختش .كشدكشد و انتظار ميفراق مي. كند
  .)78: 1349دانشور، ( »تواند ولش كندمي

آقا را در تساهلي او در برخـورد بـا پيـروان ديگـر اديـان و      تأثير عشق سودابه بر حاج
وقتي حاجي درمانـده از شـرايط   . توان مشاهده كردمذاهب از جمله بابيان و يهوديان مي

گيـري از جايگـاه پيشـين    دنياي بيرون با سرسپاري و استغراق در وادي عشق بـه كنـاره  
كنـد كـه از   خويش را به ياري از كسـاني سـپري مـي    مة همدهد و هخويش رضايت مي

نشـان همـان تغييـري     ،اين تساهل و همدردي با پيران ديگر اديان، اندجامعه رانده شده
  .افتد است كه به واسطة عشق براي شخصيت اصلي حكايت اتفاق مي

بيشتر خلق خدا ... آخوندهاي شهر برايش درآورده بودند كه بابي شده«
هايشـان  تا كسي جرأت نكند خانـه  ،هايشان زدندخانه گليس سردربيرق ان

، پـاي خاخـام بـزرگ   پابـه ، آقايم بيرق كه نـزد هـيچ  اما حاج. را غارت كند
 رساند يـا بـالاي سرشـان دكتـر    هاي محلة جهودها را به دكتر ميزخمي

هاي كلانتر را نصـيحت و  چقدر تفنگچي. چقدر برايشان حرف زد. وردآ مي
  .)74: همان( »تا از غارت محلة جهودها منصرفشان كند دلالت كرد

  گــر قــدم در ره نهــى چــون مــرد كــار
  

  هم بت و هم خـوك بينـى صـد هـزار      
  

  عشق در صحراى، بت سوز، خوك كُش
  

  ورنه همچون شيخ شـو رسـواىِ عشـق     
  

  )114: 1373عطار، (    

صـل حكايـت شـيخ    به ا، »سووشون«آقا و سودابه در رمان ميزان نزديكي حكايت حاج
  : صنعان

  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  سرسپاري دختر به شيخ �پشيماني شيخ و بيداري او  � مريدان

  سووشون

تـلاش   � رسوايي حاجي � آقا به سودابهدل سپردن حاج � جايگاه والاي حاجي
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اقرار حاجي به زيبايي عشق و استقبال او از ايـن اتفـاق    � نزديكان حاجي و سرزنش او
  دلدادگي سودابه به حاجي �

  »رود راوي«داستان 

ابوتراب خسروي  »رود راوي«توان در رمان مي سومين نمونة بازآفريني اين حكايت را 

كه فهـم  ، گرا و آراكائيستي خسروي و نوع روايت در روايت آنبا وجود نثر كهن. پيدا كرد
هـاي پراكنـدة   با كنار هم گذاشتن قطعـه  ،استان را با اندكي تأمل و سختي همراه كردهد

   .است  نمونة بازآفريني به زيبايي و دلنشيني در دل رمان قرار گرفته، داستان
تمثيليِ عرفـاني بـا فضـايي     -رسد بيشتر يك داستان رمزيكه به نظر مي »رود راوي«

 »مفتاحيـه «و  »قشـريه «برگيرندة عقايد دو فرقـة مـذهبيِ    در، غريب و سوررئاليستي باشد

گـري و قشـريه از   و داراي عقايـد ابـاحي   هستند پيروان مفتاحيه از مدافعان ابليس. است
 -بـزرگ مفتاحيـه  - از طـرف حضـرت مفتـاح    ،شخصيت اصلي داستان، كيا. مخالفان آنها

بـا  ، در مطالعـات خـويش  فرقة مفتاحيه بنويسد و  بارهتاريخ مدوني در تا گرددموظف مي
 -همسـر او - الصـبيان و ام ملقـب بـه مفتـاح اول    -مؤسس فرقة مفتاحيه- ابودجانة ششم

  . گرددآشنا مي
 يـك روسـپي  ، قبـل از ازدواج بـا ابودجانـه    ،اي آسـماني اسـت  الصبيان كه سـاحره ام

گشـته تـا   منـزل بـه منـزل مـي    ، با همدستي همزادان روسپي خـويش  و كار بوده افسون
هـاي  روزي در بازارِ مقصود خويش بـا تجلـي در شـعله   . ران معصيت را كام ببخشدخريدا

الاكبـر ابواحمـد حسـن    در آسـتانة درگـاه حجـرة شـيخ    ، سـبز  »خناسكي«آتش در قالب 

شـود  ظاهر مي، است دار بودهالاهوازي معروف به شيخ الاهوازي كه شيخي شافعي و دين
شـيخ رسـالات    تـا  شـود موجب مـي  ،ختهو شيخ را برده و بندة عشق و هوس خويش سا

  . رسواي روزگار گردد ،خويش را در آتش انداخته
بازآفريني بسـيار زيبـايي از داسـتان     ،الصبيانالاهوازي بر امداستان عاشق شدن شيخ

، الصبيان كه منبع لذات است و مارجه من النارام. است »رود رواي«شيخ صنعان در رمان 

 خوانَـد و از شـيخ  شـيخ را بـه خـود مـي    ، ي غشغشة خويشبا صدا رقصان، در شبي سرد
زن از سـرماي  . دهـد شيخ او را راه مي. خواهد كه به زني سرگردان چون او پناه بدهد يم

 وقتي شيخ از. بخشدبه زن مي ،كه دارد را شيخ كهنه عبايي. كندحجرة شيخ شكايت مي
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كنـد  به آسمان اشاره مـي  رد وآونام خود را به زبان مي، زن، پرسدكيستي و مبدأ زن مي
  . كه از آنجا آمده است

: گيـرد كـه  بـاز مـورد خطـاب قـرار مـي      ،شيخ كه حيران و سرگشتة زيبايي زن است
ورتـر  جوي هيزمي كـه اجـاق را شـعله   وو شيخ در جست »ات چه سرد است شيخدخمه«

از شـيخ   كنـد و هاي شيخ بر طاقچه اشاره مـي زن به كتاب. يابداي خشك ميبوته ،سازد
كنـد كـه بعضـي را بـه امانـت      است؟ و شيخ اشاره مي پرسد كه آيا آنها را خود نوشتهمي

شـايد از  - حكمتي كه نتيجة معاملة او با خداونـد اسـت  . گرفته و بعضي نيز تأليف اوست
او در طبق اخلاص نهاده و به بارگـاه   ،اما هر چه هست -الهامات رباني يا تلقينات خناسي

حاصـل شـيخ و تعبيـري كـه او از     الصبيان بـا نقـد علـمِ بـي    ام. است ردهالهي پيشكش ك
هـايي كـه بايـد    سـرماي حجـرة توسـت و كتـاب    ، گويد حقيقـت واقـع  مي، حقيقت دارد

هاي شـيخ را در اجـاق   يكي كتابات باشد و يكيگرمابخش منزلت براي مهمان ناخوانده
او را همراهـي   ،اسـت  خـود شـده  ياندازد و شيخ نيز كه از گرماي حضور زن از خود بمي

  . كندورتر مياندازد و آتش را شعلهها را در اجاق ميكتاب، كرده
الصـبيان بعـد از   كنـد؛ امـا ام  خواند و قصد آميختن بـا او مـي  زن را به خود مي ،شيخ

هرزگان و . كندحجرة شيخ را ترك مي، زنان و به نشان تمسخرههقهق، رسيدن به مطلوب
، بعـد از ايـن واقعـه   . كننداش را سنگباران ميكلبه ،الصبيان با دشنام به شيخهمراهان ام

كنـد و بـراي كاسـتن از    هاي متمادي خود را از ديد مردم پنهان مـي شيخ الاهوازي سال
 الصـبيان كـه روزي در  ام ،هـا در ايـن سـال  . بـرد خويش به خلـوت پنـاه مـي   رنج رسوايي

به دستور  ،كنداه ابودجانه را به خود جلب مينظر ش ،گيري سحر و جادوي خويش همعرك
از او  ،الصـبيان گشـته  شـاه كـه تسـخير سـحر و جـادوي ام      .شودشاه به قصر خوانده مي

زنـي  : گويـد الصـبيان مـي  امـا ام  .خواهد كه جزء مايملكش باشـد و در قصـر او بمانـد    مي
مانـد كـه   مـي تواند مايملك كسي باشد و فقط بـه شـرطي در كـاخ    آسماني مانند او نمي

الصـبيان و  پذيرد و عقد نكـاح بـين ام  شاه مي. شهربانوي دارالملك پادشاه ابودجانه گردد
  .شوندشود و زن و شوهر ميابودجانه خوانده مي

گيرد از اعمال پيشـين خـود برگـردد و در طريـق     الصبيان تصميم ميبعدها وقتي ام 
بـرد و از شـيخ   و به محضر او پنـاه مـي  الاهوازي افتاده به ياد شيخ ،رستگاري قدم بردارد
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پذيرد شيخ مي. اللغه و شرع بياموزدخواهد كه به او فقهاز شيخ مي. كندطلب بخشش مي
كه يادآور همـان سـخني    چهل ساحرة روسپي وجود دارد ،گويد در وجود هر آدميو مي

رسا شرط خوكباني دختر ت، وقتي شيخ. گويداست كه شيخ صنعان به مريدان خويش مي
گويد شيخ صنعان مي ،دهنداو را مورد بازخواست قرار مي ،پذيرد و مريدان معترضرا مي

  .هاي بسياري است كه بايد آنها را بكشد تا رها شودكسي خوك در وجود هركه 
 شـود و شـاه از او  الاهوازي با تكريم و احترام بسيار بـه دربـار شـاه خوانـده مـي     شيخ 
غـه و  لالفقـه  ،الصبيانز غرفگان قصر سكنا گزيند و به شهربانو اماي اخواهد تا در غرفه مي

در كـه  شـود  اما حاضـر نمـي   ،پذيردالصبيان را ميوظيفة تعليم به ام ،شيخ .شرع بياموزد
الصبيان آنچه لازم اسـت  و به ام آيدميكاخ سلطان بماند و به اين طريق هر روز به دربار 

شـود كـه بـه جايگـاه يـك      اللغه و شرع متبحـر مـي  قهالصبيان به حدي در فام. آموزدمي
  . گردديابد و همواره در هر امري مرجع شاه ابودجانه ميقديسه تعالي مي
: نويسـد رود كه شيخ در رسالة حدودالـذات خـويش مـي   حدي پيش مياين تقدس تا

يـت  اي در ظلمـات روا ترين زني بوده كه وي را چـون سـتاره  پاكيزه، الصبيانام، شهربانو«

 .)161: 1392، خسـروي ( »نموده و سزاست تا پيري همچون ما مريد مرادي چون وي باشـد 

گردد و اينكه او هر روز به عشـق  بازي ميشيخ از سوي رقيبان متهم به نظر، با اين وصف
  .آيدالصبيان به ارگ ميمجالست با ام

بـه قتـل شـيخ    كند كه حكـم  پادشاه ابودجانه را آنقدر خشمگين مي ،هااين داستان 
كنـان بـه   الصبيان بعد از آگاهي از تصميم پادشاه با سر و روي پريشان و مويهام. دهدمي

 ،آنچـه شـنيده  : گويـد از جان پير درگذرد و مـي كه كند از او التماس مي، پاي شاه افتاده
هـاي  بالاخره بعـد از مويـه  . چيزي جز سعايت و دشمني و حسادت دشمنان شيخ نيست

  . كنداما او را به حبس ابد محكوم مي ،سوزددلِ شاه بر شيخ مي، لصبيانافراوانِ ام
تمـام   .كنـد خود را زنداني مي، الصبيان به بالاترين غرفة قصر رفتهام ،بعد از اين واقعه

زند و بالاخره خورد و نه با كسي حرف مينه چيزي مي، مدت سر سوي آسمان برافراشته
بازگردد و سررشتة ريسماني را بـه عمـق    ،آمده از آن هگيرد به همان جايي كتصميم مي

اي درخشـان در  رود و چـون سـتاره  كند و از ريسمان بـالا مـي  ظلمات آسمان پرتاب مي
كنـد و دسـتور سـاخت    پادشـاه را ديوانـه مـي    ،الصـبيان رفتن ام. گرددآسمان نمايان مي
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  .ر ديگر در آسمان ببيندالصبيان را بادهد كه به وسيلة آن بتواند اماي ميرصدخانه
اش از خـارج  توبـه كـردن او و پشـيماني   ، سـوزان او الاهوازي و كتابسرسپاري شيخ 

الاهـوازي و  دامن دين و پناه بردن او به شـيخ  الصبيان بهبازگشت ام، شدن از طريق الهي
الصبيان و گـذر از عشـق   ميان شيخ و ام سويه الهير نهايت سرسپاري به پير و عشق دود

  . هاي شباهت اين داستان با حكايت شيخ صنعان هستندنشانه، ماني به عشق الهيجس
  زيــن چنــين افتــد بســى در راه عشــق

  

  اين كسى داند كه هسـت آگـاه عشـق     
  

  گوينـد در ره ممكـن اسـت    هر چه مى
  

  رحمت و نوميـد و مكـر و ايمـن اسـت      
  

  نفـــس ايـــن اســـرار نتوانـــد شـــنود 
  

ــود     ــد ربـ ــوى نتوانـ ــيبه گـ ــى نصـ   بـ
  

  يــن يقــين از جــان و دل بايــد شــنيدا
  

ــد شــنيد    ــسِ آب و گــل باي ــه نفَْ ــه ب   ن
  

  )126: 1373عطار، (    

ر يـادآو  ،الصـبيان سنگباران شدن كلبة شيخ به دست همزادان روسپي ام علاوه بر اين
كـه حكايـت او نيـز نمونـة مشـهود و مشـهوري از        سنگباران شدن برصيصاي عابد است

در اين داستان نيـز نقـش   . ان به يك معشوق زميني استداستان سرسپردگي پيري رازد
  .)2(اش با انسان هويداستپررنگ شيطان و تلاش او براي اثبات دشمني

كـه   است به قصـة هـاروت و مـاروت و زهـره    اي الاهوازي نيز اشارهستاره شدن شيخ 
و هـاروت  . اسـت  دهش ـكرات در تفاسير و متون نظـم و نثـر عرفـاني ذكـر      داستان آن به

كه با تكيه بر منيت و خودبينيِ حاصل از زهـد   نمونة عيني شيخ صنعاني هستند ،ماروت
. او را به خاطر ميل به هوس و گناه سرزنش كردند ،رده گرفتهبر آدم خ، و عبادت خويش

آن دو تحـت تـأثير   . اين دو فرشته را به زمين فرستاد تا ايمان خود را بيازماينـد  ،خداوند
هـر آنچـه    نام بستند و براي كسب رضاي او بردر گروه زني زهره دل، هواي نفس خويش

از او كـام  ، از دسـتان زن شـراب نوشـيدند   . روي آوردند، بود ها را منع كردهنكه خداوند آ
كشتند و زن با يـادگيري اسـم اعظـم از    ، برگرفتند و كسي را كه بر اين راز آگاه شده بود

  .)3(به آسمان رفت و ستاره شد، آن دو
و  هاي مشـابه اسـت  فصلي جامع از داستان، كه حكايت شيخ صنعان در اين رمانينا 

 ـ  ، مضمونهاي همبرگيرندة عناصري از ديگر داستان در د و يعني داسـتان برصيصـاي عاب
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نشان از ذهن وقاد ابوتراب خسروي است كه به خوبي از ، داستان هاروت و ماروت و زهره
  . است يقي نيكو ساختهعهدة اين تركيب برآمده و از آن تلف

بـه اصـل    »رود راوي«صـبيان در رمـانِ   الالاهـوازي و ام نزديكـي حكايـت شـيخ    ميزان

  : حكايت شيخ صنعان
  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  پشيماني شيخ و بيداري � مريدان

  رود راوي

ــاه والاي شــيخ ــوااجايگ ــه ام  � زيلاه ــيخ ب ــپردن ش ــوايي � الصــبياندل س  رس
ردگي سرسـپ  � الاهـوازي  بيداري شيخ � پشيماني از عمل خويش �لاهوازي ا شيخ

  الاهوازيالصبيان به شيخ ام
   »طوبي و معناي شب«رمان 

تنهـا نمونـة بازنويسـي    ، »طـوبي و معنـاي شـب   «ذكر حكايت شيخ صنعان در رمـان  

ايـن   ،هرچند تفاوتي با اصل داستان شيخ صنعان نـدارد هاي مورد بررسي است كه  نمونه
براي كشتن دختر ترسا از اصل ، مريد شيخ صنعان، تصميم شاهزاده گيل بازنويسي نيز با

  .گردد حكايت عطار متمايز مي
هاي عرفـاني  مايهرماني با بن ،پورنوشتة شهرنوش پارسي »طوبي و معناي شب«رمان  

نـام كـه در پـي    ها و فراز و فرودهاي روحي زني طـوبي است كه در آن داستان پيچيدگي
  .شودحكايت مي، كشف حقيقت و درك معناي ظلمت و تاريكي است

بازنويسي دو حكايت عرفـاني شـيخ    ،»طوبي و معناي شب«يكي از وجوه عرفاني رمان 

داسـتان شـيخ صـنعان از زبـان شـاهزاده گيـل كـه        . صنعان و پادشـاه و كنيـزك اسـت   
، شـاهزاده گيـل  . گـردد حكايـت مـي   ،اي و وجـه آنيموسـي طوباسـت   شخصيتي اسطوره

انگيزترين موجودي كه در دنيا وجـود  شگفت. ها و مرشد مرشدان استشاهزاده شاهزاده«

  .)123: 1368، پورپارسي( »دارد

 غيـر  ،و همسـرش لـيلا   در واقع زمان كرانمند و خطي رمان با آمدن شاهزاده گيل و 
هـم دوسـت   ، او كه در همه جا هسـت و هـيچ جـا نيسـت    . دگردكرانمند و چرخشي مي
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زيد؛ هم از مريدان شـيخ صـنعان در سـدة    همسر طوباست و در اكنون مي، فريدون ميرزا
رود و هـيچ كـس از آمـدن او خبـردار     خبر مـي آيد و بيخبر ميبي. هفتم و هشتم است

  .كندو براي ديدارش با كسي هماهنگ نمي شودنمي
يعنـي حكايـت شـيخ    ، هزاده گيل به دو حكايـت عرفـاني مشـهور   طوبي از طريق شا 

در هر دوي اين حكايات به نقش پيـر و  . شودصنعان و حكايت پادشاه و كنيزك آشنا مي
قيد و شرط به پيـر  در واقع موضوع سرسپاريِ محض و بي. است لزوم وجود او اشاره شده

ريق روح آنيموسي او و بـا ذكـر   از ط ،هاي دروني استكه تنها راه علاج طوبي از آشفتگي
  . زنداش جوانه مياين دو حكايت در انديشه

از طرف هـر   ،شاهزاده گيل كه نقش مريد را در هر دو حكايت دارد، در پايان حكايات
شود و هر دوي به خامي و ناپختگي در طريقت و عشق و عرفان شناخته مي، دو پير خود

دهند؛ زيرا معتقدند كنند و به او پيشنهاد سفر ميشاهزاده را از مجلس خود دور مي ،آنها
طوبي نيـز  . بينيمهمين سرنوشت را براي طوبي هم مي. راه نيست كه شاهزاده هنوز مرد

  . رسدخواهد نميدر پايان رمان به آنچه مي
از شـنيدن خبـر    پـس شاهزاده گيل از مريدان شيخ صنعان است كه ، در حكايت اول

ايـن حادثـه همزمـان    . شـود به همراه ديگر مريدان راهي روم مـي شيدايي و ديوانگي پير 
 دانـم بـراي نجـات پيـر    در حقيقـت هنـوز هـم نمـي    «امـا جملـة    .است با حملـة مغـول  

دهد كه نشان مي ،)180: 1368، پورپارسي( »گريختيمكوشيديم و يا از مقابل مغولان مي مي

هاي اي در امان ماندن از فتنهراهي بر، ها به طريقت و سرسپاريپناه بردن اين شخصيت
كند كه طوبي از او زماني اين حكايت را براي طوبي تعريف مي ،شاهزاده گيل. زمان است

ها نسبت به محمد خياباني كه طوبي تعلق خاطر بسياري بـه  ها و بدگوييدربارة بلشويك
  . پرسدمي ،او دارد

راهي جـز عرفـان و    ،مانههاي زهاي داستان براي فرار از مصيبتگويي تمام شخصيت
و به دنبال پيري هسـتند كـه در پنـاه او و خزيـدن در لاك      بينندهاي عرفاني نميآموزه

  . سرسپاري به وي از سختي و فشار ناشي از قحطي و فقر و نابساماني دور بمانند
دهـد  اين راه را نشـان مـي   ،اي با داستان شيخ صنعان به طوبيشاهزاده گيل اسطوره

  : بايد به پير سر بسپاري ،خواهي برهيكه اگر مي
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انديشيم كه ما در حقيقت پير را بهانه كرده بوديم تا بگريـزيم  اكنون مي«

  . )180: 1368پور، پارسي( »ما نيز بود مقصد ،و اما چون پير بهانه ما بود

اصل داستان شيخ صـنعان بـه دليـل رويكـرد بازنويسـي آن بـا همـان        ، در اين رمان
ها همانند و حوادث نيز شخصيت .شودايي از زبان شاهزاده گيل حكايت ميشيوايي و زيب

  : رودبه همان ترتيب پيش مي
در روم خبـر كـه بـه مـا      .از پيرم بايد شروع كنم كه ديوانه شده بـود «

بيـرون  ... سر برهنه و پابرهنه به راه افتاديم تا در نجات او بكوشـيم  ،رسيد
يـافتمش در كـار    ،بـوديم  ه گرفتـه چنـان كـه نشـان    ،يكي از شهرهاي روم

سال خوكباني را ر ترسايي دل باخته بود و دختر يكبه دخت. خوكباني بود
زده و شيخ در كار خوكباني بـود و مـا بهـت   . داده بود كابين همسرش قرار

. اين كار نهفتـه باشـد   خيره در كار او و حكمتي كه ممكن بود در ،افسرده
ما هر شب و هر روز در كـار سـرزنش و    او در سكوت مشغول به كار بود و

شـكن  شماتت و گاهي دلجويي؛ تا او را از اين رفتار كه به نظرمان طريقـت 
برايمـان گفتنـد كـه خرقـه در آتـش انداختـه و        .منصرف كنيم، رسيدمي

تواني ما را درك كني؟ مقصـد مـا پيـر    حالا مي .شراب خورده و زنار بسته
عزم جـزم كـردم تـا     .پوسته تهي شده بود و اين مقصد از دست رفته و از

دادم كه حجمي از خون و گوشـت  بايد به پير نشان مي .دخترك را بكشم
خبر چراگاه خوكان را شبي بي. تواند اين همه ارزشمند باشدو پوست نمي

شش هفت روزي ردش  .نشاني دختر را داشتم. ترك كردم و به شهر آمدم
حد حد زيبا و بيبي. رقصيداي ميهخاندر خم. را گرفتم تا عاقبت يافتمش

دانسـتم  كـه مـي  شايد براي اين .توانستم او را بكشماما من مي. رحم بودبي
حتـي اگـر جسـمش را     .به هر حال مال پير بـود  .تواند براي من باشدنمي

در روزهايي كه بـر سـر راهـش    . پير بود روحش در گرو ،كردمتصاحب مي
پيـر مـا رنـد    . نديشـيدم ات شـيخ مـي  گاهي بـه احـوالا   ،كمين كرده بودم

همـه يكبـاره در   ايـن  همـه سـاده و  توانست اينآيا مي .اي بودباختهعافيت
شايد اين دختر بود كه داشـت در پيشـگاه    ؟پيشگاه او از دست رفته باشد
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يك از ايـن افكـار در عـزم مـن     اما به هر حال هيچ .رفتشيخ از دست مي
در  .كشتن دختر انتخـاب كـرده بـودم   شبي را براي . كردخللي ايجاد نمي

پوشـيده  ، خانه به تنهاييبودم تا هنگامي كه از خم پيچ كوچه كمين كرده
اين . اي قلبش را از هم بدرم و بگريزمبه ضرب دشنه ،گرددميدر چادر باز

   ).180: 1368پور، پارسي( »شود عام كشته زن ارزش آن را نداشت تا در ملأ

شباهت با اصل حكايت عطار  ،در اين نمونه بازنويسي ،گردديطور كه مشاهده مهمان
 ،براي كشتن دختر ترسا) شاهزاده گيل( فقط با اين تفاوت كه قصد مريد ،يدهدرعايت گر

  .عنصر متفاوت است
  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  پشيماني شيخ و بيداري  � )سط يكي از مريدانكشتن دختر ترسا تو( مريدان

داستان شيخ صنعان عطار نيشابوري با سـطحي گسـترده    ،طور كه مشاهده شدهمان
اين بازتاب هم . است  به شكل بازآفريني و بازنويسي در رمان معاصر فارسي بازتاب داشته

 -ني ايرانـي نشان از ارتباط خيل كثيري از نويسـندگان معاصـر بـا ميـراث ادبيـات عرفـا      
اي و رمزي اسلامي است و هم زيبايي و ماندگاري اين حكايت را كه بيشتر جنبة اسطوره

 . دهدنشان مي، است يافته و بخشي از روان جمعي ما شده
در  كـه  در رمان خود بايد اشاره كرد يادشدهآگاهي نويسندگان از درج حكايت  بارهدر

خود نويسندگان به داسـتان شـيخ صـنعان    ، »طوبي و معناي شب«و  »سووشون«دو رمان 

سيمين دانشور با اشاره به پردة قلمكار با نقش شـيخ   »وشونسو«در رمان . كنند اشاره مي

پـور اصـل   پارسي، »طوبي و معناي شب«در . كند به شباهت دو حكايت تأكيد مي ،صنعان

طريـق شـاهزاده   آن از   گنجاند و با بازنويسي حكايت را با اندك تغييري در رمان خود مي
پس هـر دوي ايـن نويسـندگان بـا      .كند مستقيم به حكايت شيخ صنعان اشاره مي ،گيل

  . گنجاندن حكايت در رمان خويش آگاهي دارند
مي بـه  يتقي مدرسي و ابوتراب خسروي هـيچ اشـارة مسـتق   ، رمان ديگر دو بارهاما در

  يت شيخ صنعان نشـده ها به حكاالاهوازي و شباهت آنيخه شاه و شيادآوري حكايت ميكا
اين شباهت ضمني است و وضوح قضيه به صـراحت دو رمـان    يادشده،در دو رمان  .است
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اينكـه  . البته لذت حاصل از كشف اين شـباهت نيـز در جـاي خـود زيباسـت      .ديگر نيست
اند و با اعتماد بـر هـوش    چيز را به مخاطب خود واگذار كردههمه ،نويسندگان در اين زمينه

   .اي قابل تأمل است نكته ،اند يا نه ر اين كشف از سمت مخاطب خود بودهخواستا ،او
انـد و روايتـي فرعـي     تمامي اين حكايات در دل رمان قرار گرفتـه  ،از لحاظ ساختاري

طور كه در داستان عطار نيـز حكايـت شـيخ صـنعان در ضـمن      همان. شوند محسوب مي
هـا بـا حكايـت    ختاري اين داستاناين نكته موجب شباهت سا. است  داستان مرغان آمده

  .گرددعطار مي
ميزان جذابيت و كشش داستان و تأثيري كه زبان و نثـر نويسـنده در ايـن جـذابيت     

. متفاوت اسـت  -دگيرايي خاص خود را دار ،هر كدام از چهار روايت هرچند-است  داشته
تان شـيخ  خوانش متن و شـيوايي و جـذابيت داس ـ   -»رود رواي«به جز رمان -سادگي نثر 

اما گيرايي و جذابيت موضوع سرسپاري پيـر راهـدان بـه يـك      ؛كند صنعان را تشديد مي
   .كند را نيز جبران مي »رود راوي«خواني رمان سخت، زن

  
  گيرينتيجه

د كه حكايت شيخ صنعان در رمـان فارسـي بازتـاب    شگرفته مشخص با بررسي انجام
وجـود  ، ه كلي به اصل حكايت شيخ صـنعان تشاب در هر روايت با وجود. قابل توجهي دارد

 ها و در نتيجه آفرينش جديـدي از حكايـت اصـلي شـده    يز آنعنصري متفاوت موجب تما
پـذيرش  ، »يكليـا و تنهـايي او  «اي افسونگر در  دار بر ساحرهعاشق شدن پادشاهي دين. است 

يـات مشـابه   تلفيق حكا، »سووشون«گيرانة حاج آقا از آنچه برايش پيش آمده در رمان سهل

تـلاش   ،»رود راوي«شيخ صنعان يعني داستان برصيصاي عابد و هاروت و مـاروت در رمـان   

موجـب  ، »طوبي و معناي شب«براي كشتن دختر ترسا توسط يكي از مريدان شيخ در رمان 

   :علاوه بر اين. است  شده از اصل حكايت شدههاي بازآفريني و بازنويسي تمايز نمونه
هـر چهـار نمونـه    در  ،هايي كه جايگزين شيخ صـنعان هسـتند   رستگاري شخصيت -

پـدر  - آقـا حـاج  ،ميكـاه شـاه  . هاي اندكي بـا يكـديگر دارنـد    چند تفاوتهر ؛افتد اتفاق مي
 ديگـر آن ، همگـي بعـد از حادثـة عشـق     ،الاهـوازي و شـيخ  پيرِ شـاهزاده گيـل   ،-يوسف
ماننـد كـه از خاكسـتر     ا ميشوند و ققنوساني راز نو متولد مي .هاي پيشين نيستند انسان
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  . انندرپروققنوسي ديگر مي ،وجودشان
 با اصل حكايت شيخ صنعان شـده  شدههاي مطرح نكتة مهم كه موجب شباهت نمونه

آن هم براي كساني كـه   ؛ت و خودبيني و تكبر ناشي از زهد استشكستن بت مني، است 
تـرين عامـل تغييـر    هـم م ،عشـق  .انـد در چشم خويش و ديگران به نهايت كمال رسـيده 

غافلگيري عشق اسـت   ،هاكنش آغازين اين داستان. هاستشخصيت پير در تمامي نمونه
همـان حـالي كـه بـر     . خبرانِ از سوخته و سوختنيو به تعبيري آمدني بودن آن براي بي

 سـرآمد روزگـار   ،تمـامي ايـن پيـران در آنچـه آمـوختني اسـت      . شيخ صـنعان روي داد 
 ـ    اند و جـامع ع  خويش ت موجـب عجـب و منـي و    لـم و زهـد و تقواينـد و همـين جامعي

اختيـار و بـدون تعمـد و آگـاهي در     بـي  ،اما به خواست خداوند .است خودبيني آنها شده
  . رسندو در نهايت به يگانگي و وحدت در عشق مي شوندمسير عشق گرفتار مي

 ،اسـت  فـاق افتـاده  نوع بازخورد هر يك از پيران بعد از وقـوف و آگـاهي از آنچـه ات    -
افشانند و برخي ديگر بـا   خوشنود و دست ،بعضي از آنها از آنچه پيش آمده. متفاوت است

ميكاه شاه در  .هايي در پي رهايي از اين تقديرند با مقاومت ،تكيه بر زهد و تقواي خويش
سرشـان  بعد از وقوف به آنچه بر ، »رود راوي«الاهوازي در و شيخ »و تنهايي او يكليا«رمان 

. خود را از ورطة عشق نجات دهنـد ، با تكيه بر زهد خويشتا كنند تلاش مي، است آمده
شود و بار دوم هم با وجود رهـا  ميكاه يكبار تسليم تامار مي. ثمر است اما تلاش ايشان بي

. دارد در ذهن خويش همواره خاطرة تامار را زنده نگـه مـي  كه رسد  به نظر مي، كردن زن
و شـيخ   »سووشـون «آقـاي  امـا حـاج  . كنـد الاهوازي فوراً توبه مـي نيز شيخ »ويرود را«در 

  .پذيرند روند و با جان و دل آن را ميپير شاهزاده گيل به استقبال عشق مي، صنعان
 هـايي بـه چشـم   نيـز تفـاوت   يعني زن، در سرنوشت شخصيت مقابل شخصيت پير -

ة شـيطان اسـت و بـر اسـاس اسـتراتژي از      نمايند، تامار، »يكليا و تنهايي او«در . خورد مي

 خـورده از امـا در نهايـت شكسـت    .گيـرد سر راه ميكـاه شـاه قـرار مـي     ،شدهپيش تعيين
. اي هندي اسـت  سودابه رقاصه، »سووشون«در . شوداز شهر رانده مي، هاي خويش وسوسه

ماننـد  هرچند سرنوشت او . اي از نسل شيطان استساحره ،الصبياننيز ام »رود راوي«در 

توان ايـن نكتـه را    مي. گرددالاهوازي مي مريد شيخ ،تامار نيست و او به مانند دختر ترسا
شخصيت زن در هيئت  ،نكتة متفاوت از داستان شيخ صنعان دانست كه در هر سه نمونه
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در حـالي كـه در اصـل حكايـت شـيخ      . اسـت   يك افسونگر و عامل وسوسه معرفي شـده 
رسد كـه   مؤمن به فرامين مسيحيت است و اينگونه به نظر ميدختر ترسا ظاهراً  ،صنعان

به كسوت دين  ،شيخ را از مسلماني گمراه كرده گيرد كه تمام تلاش خويش را به كار مي
  . مسيحيت درآورد

 بندي داستان با رسـتگاري معشـوق  پايان، در بقيه موارد، »يكليا و تنهايي او«جز در  -

امـا  ، رسـند  صبيان همگي به رستگاري مـي السودابه و ام ،دختر ترسا. افتداتفاق مي )زن(
ي هـا  تنهـا بازنـدة نمونـه   ، هاي خـويش  خورده از وسوسهتامار مطرود از جامعه و شكست

، خـورد بندي و سرنوشتي كه براي تامار رقـم مـي  با توجه به نوع پايان است و  شدهمطرح
 ـداستان مدرسي بيشتر از همه با حديث نبـوي قرابـت د   ا ايـن تفـاوت كـه نتيجـة     ارد؛ ب

ولـي در حكايـت شـيخ     ،شـود تلخ و نـامطلوب توصـيف مـي   ، در اين داستان شدهحاصل
  .خواستني و مثبت است، نتيجة نهايي، صنعان

وجود انگيزة بيروني در كنار انگيزة دروني براي قرار گرفتن زن بر سر راه شيخ نيـز   -
اي بيرونـي   انگيـزه ، »رود راوي«و  »اويكليـا و تنهـايي   «در . از ديگر نكات قابل توجه اسـت 

عنصـري شـيطاني بـراي     ،هـا نهـر دوي آ . دهد متن ماجرا قرار ميصبيان را در التامار و ام
تواند همان انگيزة الهـي در امتحـان    كه مي شوند و زاهد معرفي مي گمراهي پيري مؤمن

دل ، نِ عطـار سودابه چون دختر ترسايِ داسـتا ، »سووشون«اما در رمان  .مردان حق باشد

و اين كار را با ميل خـود   گرددو مريد حقيقي او مي عاشق راستين ،حاجي نهاده در گرو
   .دهد انجام مي

  
  نوشت پي

  .1378 ،يستار :ك.ر ،يترك وي كردي هانمونه بايي آشناي برا. 1
راهب پشيمان گشت و از . كام خود از وى برداشت و زن بار گرفت ،فرمان شيطانه راهب ب .2

همان شيطان در دل وى افكند كه اين زن را ببايد كشت و پنهـان بايـد   . فضيحت ترسيد
ديو او را ببرد و ايشان مرا براست دارند و از فضيحت ايمن : گويم ،چون برادران آيند .كرد

شيطان بجاى آورد و او را كشت و   برصيصا آن نموده. گه از زنا و از قتل توبه كنمآن. گردم
جاء شيطانها فذهب بها و لم اقـو  : گفت ،برادران آمدند و خواهر را نديدندچون . دفن كرد

. ايشـان او را براسـت داشـتند و بازگشـتند    ! شيطان او را ببرد و من با وى برنيامدم: عليه
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خواهر شما را كشـت و در فـلان جايگـه     ،خواب بنمود كه راهبه شيطان آن برادران را ب
تـا ايشـان رفتنـد و خـواهر را     ، نمودنين بخواب ميسه شب پياپى ايشان را چ. دفن كرد

 »زير آوردند و صـومعه خـراب كردنـد   ه برادران او را از صومعه ب. كشته از خاك برداشتند

 .)54: 1، ج1371، ميبدي(
ه ب ـ كسـى  حـال  آن در و برگرفتنـد  زن آن از خود كام و شدند مست تا خوردند خمر پس .3

 خمـر  شرب هم و زنا هم و قتل هم تا، بكشتند را او .بازگويد كه ترسيدند .فرارسيد ايشان
 ايشـان  حـال  بـر  را آسمان ملائكه حال آن در جل و عز خداوند و. آمد وجود در يشانا از

 و. الارض لاهـل  يسـتغفرون  اليـوم  ذلـك  من و. بديدند صفت بدان را ايشان تا، داد اطلاع
 و آسـمان  حـرّاس  پـس  .دكـر  آسـمان  قصـد  تـا  درآموختنـد  را زن آن اعظم نام اند گفته

 اكنون. گشت كوكبى تا بگردانيد وى صورت جل و عز خداى و كردند منع را او گوشوانان
 ـ و -اناهيد- عجم زبانه ب و -زهره- عرب زبانه ب وى نام -: است سرخ ستاره آن  زبـان ه ب

  .)296: 1، ج1371ميبدي، ( »بيدخت بنطى
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